
 بسم الله الرحمن الرحیم

 فهارس الشیعهخلاصه 
  اصل وجود فهرستات در نزد اصحاب

هذه جملة كتب أبي أحمد الجلودي التي رأيتها في الفهرستات، و قد رأيت »و كانت هذا الفهارس مشهورة في عصر النجاشي و الشیخ؛ إذ يقول النجاشي في ترجمة عبد العزيز بن يحیى الجلودي: 
نا في ذكر ذلك أصحاب»... و في ترجمة الحسن بن محمد النهاوندي: « له كتب ذكرها بعض أصحابنا في الفهرستات لم أر منها شیئا»رجمة إبراهیم بن سلیمان بن أبي داحة: و قال في ت«. بعضها

 .[1]«له كتاب التوحید ... و لم نره غیر أنّه ذكر في الفهرستات»و في ترجمة علیم بن محمد البكري «. الفهرستات
 و قال الشیخ الطوسي في مقدمة فهرسته:

. عمدت إلى كتاب يشتمل على ذكر المصنّفات و ... فإنّي لما رأيت جماعة من شیوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا و ما صنّفوه من التصانیف. و رؤوه من الأصول ..
 الأصول ...

 و قال في الاستبصار:
اين مطلب اينجا مثل همان ) .[2]للّهجملا من الطرق إلى هذه المصنّفات و الأصول و لتفصیل ذلك شرح يطول هو مذكور فى الفهارس للشیوخ فمن أراده وقف علیه من هناك إن شاء ا قد أوردت

 كه طرق ديگر را برای نسخه خود ذكر نكند(طرق مختلف كتاب حسین بن سعید است كه نشان میدهد متأسفانه شیخ اين دقت را نداشته است 
 .924، 090، 102، 19، الأرقام 409، 299، 94، 11. رجال النجاشي، ص  [1]
 .492، ص 9. الاستبصار، ج  [2]

 فهرست اساسى 9
 (.410. فهرست حمید بن زياد النینوائي، )المتوفّى سنة 4 (.401فر الحمیري، )المتوفّى سنة حدود . فهرست عبد اللّه بن جع2 (.401. فهرست سعد بن عبد اللّه الأشعري، )المتوفّى سنة 1
 (.409. فهرست جعفر بن محمّد بن قولويه، )المتوفّى سنة 0 (.494. فهرست محمّد بن الحسن بن الولید، )المتوفّى سنة 1 (.440. فهرست محمّد بن جعفر بن بطّة، )المتوفّى سنة حدود 9
 (.924. فهرست أحمد بن عبدون، )المتوفّى سنة 9 (.491. فهرست الشیخ الصدوق، )المتوفّى سنة 7

  جا داشت كه فهرست ابن عقده هم ذكر میشد چون اگرچه شايد اجازه نامه مفصل باشد و نه فهرست ولى ماهیتا فرق چندانى ندارد.

 شبهه ای در تعامل با اهل سنت
 .رجال را شروع كرد 2، چون اهل سنت از قرن شیعه در رجالعلم و اين يعنى ضعف  شروع كرد 1شیعه در علم حديث از قرن 

 يم.دار كتب رجالى هم در اين قرنشروع میشود. هر چند  به بعد 210سالهای جواب: شیعه دنبال رجال نبود. دنبال فهرست بود. فهرستهای شیعه از 
اين كلام چندان دقیق نیست چرا كه اهل سنت در میان كتابهای رجالى خود ))سیوطى كتابى دارد به اسم زاد المسیر فى الفهرست الصغیر( شروع شد. 4فهرست در نزد اهل سنت از حدود قرن 

، هر چند زاويه ديدش با شیعه مقداری متفاوت است. بله خصوص اين كتاب سیوطى كه بحثهای فهرستى دارند. در ضمن كتبى ماننده كشف الظنون و منتجب الدين اجمالا فهرست نگاری است
 دقیق دقیق میشد. يک فهرست كبیر هم نوشته كه فعلا مفقود است، اين است كه از زاويه حجیت كتب نوشته شده است و اگر ايشان اين قید را میفرمودند كلامشان

سال  110نیازی به رجال نداشت چرا كه راه قطعى داشت)مراجعه به معصوم( و از همان زمان هم شروع به رجال نويسى كرد ولى اهل سنت  9ن جواب اهل سنت اين است كه شیعه تا اوائل قر
 424بلكه از  210شروع نمیكرد بلكه از  هجری 70 بعد از معصوم)چون تنها معصوم در نظر آنها رسول الله صلى الله علیه و اله است( تازه به فكر افتادند. اگر شیعه تدوين حديث را از سال

 سال از اهل سنت جلو است!!!!( 910شروع میكرد تازه میشد مثل اهل سنت!!!!يعنى شیعه  990شروع میكرد باز هم از اهل سنت جلو بود. اگر شیعه تدوين حديث را از سال 
 كه چون در جلسه اول مطرح شده بود اينجا ننوشتم. تبیین دقیقتر و كاملتر فهرست نويسى از زاويه حجیت

 مقدمه تحقیق
و  و بگويند چند دانه روايت بیشتر نیستآن در مورد بدايت تدوين حديث در شیعه است. ماجرای صحیفه جامعه را فرموده اند و اينكه اهل سنت خواسته اند شأن اين كتاب را كم كنند  فصل اول:

خلفای آنها و بنى امیه نهى از كتابت حديث میكردند و مطلبى در اين زمینه و محدود  نفى اين مطلب. ذكر برخى از كتب قديم شیعه. قبل از اينها هم مقداری اهل سنت را به نقد كشیده اند كه
 كردن روات حديث نقل میكنند.

 )خوب بود لا اقل به كتاب سلیم و كتاب قضايا و سنن و احكام هم اشاره میكردند.(
 (كه در جزوه حجیت خبر واحد آمده است مفصلا و لذا اينجا نیاوردم. ىدومتوسط  )طرح بحث معنای نهى از كتابت حديث

ولى شیعه حلبى را قبل  حديثى دارد مصنفاولین كسى است كه  174اديث مروی در اين زمینه و مقايسه تطبیقى با آن اهل سنت.)مالک متوفای اهمیت نوشتار در بین اصحاب ما و اح فصل دوم:
 (بیان اين نكته كه حديث شیعه غالبا كتابت است و حديث سنى  غالبا شفاهى است.از آن دارد

ابن قولويه از عبارت مقدمه را بیان كرده اند كه مرادش اين است كه از كتب مشهور نقل كرده ام و لذا مثلا از اصم  مناسبت مراد ند و بهبیان اين نكته كه اصحاب ما كتب حديثى مشهور داشته ا
 بصری به اعتبار اينكه مطلبش در كتاب حسین بن سعید است مثلا نقل میكند.

 ى اهمیت میداده اند و تعابیری كه بیان كننده اين نكته است به عنوان شاهد ذكر كرده اند.و از اين جهت كه میراث شیعى بیشتر كتابت است اصحاب ما به نسخ خیل
 فصل سوم:

 بیان نكاتى در مورد علم فهرست و شواهدی بر اينكه اصحاب ما خیلى به اجازه كتب اهمیت میداده اند.
 لا ابن نديم فهرستش از زاويه حجیت نیست به خلاف فهرست نويسى در شیعه.بیان اختلاف زاويه ديد فهرست و كتاب شناسى شیعه با سائر كتاب شناسى ها. مث

 فرق علم رجال و فهرست.



 تب فهرست است.كدر مباحث مورد بحث در  فصل چهارم:
 94الفصل الرابع مباحث علم الفهرست .....  ص : 

 94المبحث الأول: عنوان الكتاب .....  ص : 
 و اقوال در آن را مطرح كرده اند كه با توضیحات حقیر بلكه استاد با اصل خیلى فرق دارد. ايشان در اين بحث به مناسبت بحث اصل

ب ناب و گاهى شاذ.)البته ايشان اين طوری بعد وارد توضیح نوادر شده اند. نوادر گاهى اسم كتاب است و گاهى وصف كتاب و وقتى وصف كتاب است گاهى روايات پراكنده است و گاهى مطال
 اند بلكه فقط دو احتمال اول را مطرح كرده اند.(نفرموده 

 94المبحث الثاني: شهرة الكتاب .....  ص : 
ها را اينقیر: شايد بتوان تعابیری مثل رواه غیر واحد و چهار تعبیر ذكر كرده اند كه نشان دهند شهرت كتاب است. يرويه عنه جماعة ، رواه عده من اصحابنا، رواه جماعات من الناس، رواه جماعة)ح

 هم در اين ضمن شمرد(
 10المبحث الثالث: وصف الكتب .....  ص : 

ی به تعبد برخى با زاويه واقع گرايى است و نیازوصف برای كتب ذكر كرده اند از قبیل حسن، كثیر الفوائد، صحیح، صحیح الحديث و ...)برای ما برخى از اين تعابیر با زاويه تعبدی است و  14
 میفهمیم كه آيا اين طور هست يا خیر( نداريم و خودمان

. كتاب صحیح 9 .3. كتاب صحیح: راجع ترجمة أحمد بن عبد اللّه بن مهران4 .2. كتاب سديد: راجع ترجمة محمّد بن جعفر بن بطّة2 .1. كتاب جیّد: راجع ترجمة أحمد بن عبد اللّه بن مهران1
و الحسن بن علي بن النعمان، و  . كتاب كثیر الفوائد: راجع ترجمة الحسن بن محمّد بن سهل و الحسین بن بسطام1 .4الحديث: راجع ترجمة الحسن بن علي بن النعمان و صدقة بن بندار القمّي

. كتاب كثیر العلم: راجع ترجمة الحسن بن راشد الطّفاوي و محمّد بن 0 .5كذلك ترجمة أحمد بن الحسن الأسفرايني و عبد اللّه بن الفضل و أحمد بن إدريس و أحمد بن داوود بن علي القمّي
 .8. كتاب عظیم: راجع ترجمة أحمد بن إسماعیل بن عبد اللّه9 .7. كتاب معتمد: راجع ترجمة حفص بن غیاث القاضي و طلحة بن زيد و عمّار بن موسى الساباطي7 .6عمر بن عبد العزيز الكشّي

د بن علي الفائدي و حمید بن زياد و حبیش بن مبشر و علي بن . كتاب كبیر: راجع ترجمة الحسن بن محمّد بن الفضل و ترجمة أحمد بن محمّد بن عمران و أحمد بن محمّد بن عمّار و أحم4
. كتاب حسن: راجع ترجمة 10 .9موسى الساباطي و ...علي بن رزين و محمّد بن علي بن النعمان و إسماعیل بن أبي زياد السكوني و أحمد بن محمّد بن سعید و أحمد بن علي الفائدي و عمّار بن 

. كتاب 11 .10بن داوود ..اهیم بن أبي رافع و أحمد بن محمّد بن سعید و حمزة بن القاسم بن علي و عمرو بن القاسم الثقفي و محمّد بن أبي يونس و محمّد بن أحمد أبان بن عثمان و أحمد بن إبر
. كتاب حسن غريب: راجع ترجمة أحمد بن إبراهیم بن المعلّى 14 .12. كتاب كثیر الغريب: راجع ترجمة محمّد بن جعفر بن بطّة12 .11حسن مستوفى: راجع ترجمة علي بن سعید بن رزام

 12المبحث الرابع: نسخ الكتب و الطريق إلیها .....  ص : 
 نشان دادن ذكر نسخ مختلف كتب در كتاب نجاشى و شیخ و ارزيابى آنها.

 فصل پنجم
 بیان نحوه ارتباط بین فهارس و به عبارت ديگر بیان مصادری كه بر پايه آنها كتب فهرست نوشته میشود.

 لف شواهدی ذكر میكنند.ايشان سه مصدر ذكر میكنند كه يكى اجازات است و يكى كتب فهرست متقدم و ديگری كتب بازاری كه به نحو وجاده است و از هر يک در كتب مخت
 دسته منظم ذكر كرده اند. فرموده اند كه ما نه دسته يافتیم. بعد از بیان اين نكته و بیانهايى برای آن ايشان نحوه ارتباط فهارست ثمانیه و نقل آنها از يكديگر را به صورت دسته

 14القسم الأول: الترابط بین فهرست ابن الولید و فهرست سعد بن عبد الله: .....  ص : 
 14القسم الثاني: الترابط بین فهرست ابن الولید و فهرست الحمیري: .....  ص : 

 00ق و ابن الولید و سعد: .....  ص : القسم الثالث: الترابط بین فهارس الشیخ الصدو
 00القسم الرابع: الترابط بین فهارس الشیخ الصدوق و ابن الولید و الحمیري: .....  ص : 

 00القسم الخامس: الترابط بین فهرست الشیخ الصدوق و فهرست سعد بن عبد الله: .....  ص : 
 01ي: .....  ص : القسم السادس: الترابط بین فهرست الصدوق و فهرست الحمیر

 01القسم السابع: الترابط بین فهرست الشیخ الصدوق و فهرست ابن الولید: .....  ص : 
 02القسم الثامن: الترابط بین فهرست ابن الولید و فهرست الحمیري: .....  ص : 

                                                 
 .41ص  220. رجال النجاشي الرقم  1
 .492ص  1014. رجال النجاشي الرقم  2
 .41ص  220. رجال النجاشي الرقم  3
 .209ص  199، و الرقم 90ص  91. رجال النجاشي الرقم  4
 .79ص  97، و الرقم 71ص  91، الفهرست الرقم 242ص  010، و الرقم 44ص  241، و الرقم 90ص  91، و الرقم 44ص  74، و الرقم 49ص  71. رجال النجاشي الرقم  5
 .472ص  1019، و الرقم 49ص  70. رجال النجاشي الرقم  6
 .194ص  120، و الرقم 194ص  472، الفهرست الرقم 119ص  292جاشي الرقم . رجال الن 7
 .47ص  292. رجال النجاشي الرقم  8
، الفهرست 424ص  990، و الرقم 724 ص 279، و الرقم 277ص  727، و الرقم 190ص  474، و الرقم 142ص  444، و الرقم 40ص  247، و الرقم 41ص  240، و الرقم 91ص  200، و الرقم 11ص  112. رجال النجاشي الرقم  9

 .194ص  120، و الرقم 71ص  94، و الرقم 74ص  90، و الرقم 10ص  49الرقم 
 .211ص  004، الفهرست الرقم 440ص  942، و الرقم 297ص  700، و الرقم 190ص  409، و الرقم 41ص  244، و الرقم 99ص  204، و الرقم 14ص  9. رجال النجاشي الرقم  10
 .214ص  077ال النجاشي الرقم . رج 11
 .492ص  1014. رجال النجاشي الرقم  12
 .40ص  244. رجال النجاشي الرقم  13



 02القسم التاسع: الترابط بین فهرست ابن الولید و فهرست سعد بن عبد الله: .....  ص : 
است و هر چه نگاه كردم نفهمیدم اين جا چرا اين طوری كرده اند.  4و  9ن در ضمن هر نحوه ترابط مثالهايى را ذكر میفرمايند و ظاهرا اشتباه كرده اند زيرا دو عنوان تكرار شده است كه عنوان ايشا

 ظاهرا اشتباه است. مثالهای مختلف زده اند ولى اين مثالها خصوصیتى ندارد. تعجب است.
 در فهارس قمى ذكر شده است و ظاهرا فهارس ديگر ترابط اين طوری نداشته اند. اولى نكته جالب اين است كه ارتباط فهرستها صرف

 فصل ششم:
 ر شهرت كتاب میكند.لالت بايشان میخواهند شهرت كتب ديگر را از راهى به دست آورند و آن ذكر شدن يک كتاب در فهارس متعدد است. اگر كتابى در چند فهرست ذكر شد د

 بعد لیستى تهیه میكنند.
 04القسم الأول: من ذكر في فهرستین .....  ص : 

 00القسم الثاني: من ذكر في ثلاثة فهارس .....  ص : 
 07القسم الثالث: من ذكر في أربعة فهارس .....  ص : 
 09القسم الرابع: من ذكر في خمسة فهارس .....  ص : 

 04في ستة فهارس .....  ص :  القسم الخامس: من ذكر
 04القسم السادس: من ذكر في سبعة فهارس .....  ص : 

 ت.ده مثال در يک كارآيى احیاء فهارس ذكر میكنند و آن تمییز مشتركات است كه برخى برداشت كرده اند دو نفر داريم ولى در واقع يک نفر اس 79تا  04بعد ايشان از ص 
 فصل هفتم:

 ر میكنند كه اسماء مؤلفین است و ذكر میكنند كه هر كسى در چند فهرست اسمش آمده است.نفره ذك 999لیستى 
 شد.در انتها هم يک خاتمه دارند كه در آن میفرمايند ممكن است كه برخى از اين فهارس ثمانیه به دست جناب شیخ يا نجاشى مستقیما نرسیده با

 فهرست سعد بن عبد الله
 در مقدمه تحقیق:

 را معرفى میكنند. از عجائب اين است كه ابن داود ايشان را در ضعفاء ذكر میكنند!! !همه تعجب كرده اند! ايشان سعد
 تعابیر ايشان چنین است:

 109المهملة/السینمن.../بابداود/الجزءالأولابنرجال                        
 سعد بن عبد الله بن أبي خلف  - 671

كايته له و يقال ح [ شیخ الطائفة و فقیهها و وجهها سمع من حديث العامة شیئا كثیرا لقي مولانا أبا محمد العسكري علیه السلام و بعض أصحابنا يضعف لقاءه]جش الأشعري القمي أبو القاسم
 [: عاصره و لم أعلم أنه روی عنه مات سنة ثلاثمائة و قیل قبلها بسنة و قیل بعدها بسنة في ولاية رستم. موضوعة ]جخ

 917المهملة/السینداود/]الجزءالثاني.../بابابنرجال                        
 سعد بن عبد الله بن أبي خلف  - 201

 [ رأيت بعض أصحابنا يضعف لقاءه أبا محمد علیه السلام و يقول: حكايته موضوعة علیه.الأشعري القمي أبو القاسم كر ]جش
 ن از باب استطراد است به اين مناسبت كه اين حديث خاص جعلى شمرده شده است.به نظرم كاملا واضح است كه ذكر ايشا

 در كتاب آ خدامیان اين روايت خاص مقداری مورد بررسى واقع شده است و بر آن طعونى وارد شده است.
 تنبیه ذكر میكنند:بعد از ذكر طرق به اين فهرست و اسم بردن كتب جناب سعد و نقلهايى كه در مورد اين كتب است ايشان دو 

 تنبیهان:
قال ابن بابويه: إلّا كتاب المنتخبات، فإنّي لم أروها عن محمّد بن »الأوّل: في الطريق إلى كتاب المنتخبات، كلام: إنّ الشیخ الطوسي في فهرسته بعد ذكر طريقه الأوّل إلى كتب سعد، أضاف: 

 «.تي رواها محمّد بن موسى الهمداني، و قد رويت عنه كلّ ما في كتاب المنتخبات ممّا أعرف طريقه من الرجال الثقاتالحسن إلّا أجزاء قرأتها علیه، و أعلمت على الأحاديث ال
محمّد  يات التي رواها سعد عنولید من هذا الكتاب الروافالظاهر أنّ الصدوق قرأ بعض أجزاء هذا الكتاب على ابن الولید و أجاز ابن الولید كتاب المنتخبات للشیخ الصدوق، و لكن استثنى ابن ال
 لى نهاية دقّة قدمائنا في مجال التراث الحديثي و نقله.بن موسى الهمداني، و معنى ذلك أنّ ابن الولید إنّما أجاز للشیخ الصدوق أحاديث كتاب المنتخبات التي يعتقد أنّها صحیحة، و هذا دلّ ع

أنّ ابن قولويه أدرك سعد و لكن لم يرو عنه إلّا حديثین، و لذلك نجد أنّ ابن قولويه روی كتب سعد عن أبیه و أخیه عن سعد في طريق الثاني: إنّ النجاشي بعد ذكر طريقه إلى كتب سعد نقل 
لى السماع و تحمّل الكتاب من الأستاذ، و كذلك لا يعتمدون على ، و هذا يدلّ على نهاية دقّة قدمائنا في مجال الحديث، إذ لا يكتفون بمجرّد اللقاء للأستاذ أو الشیخ، بل يعتمدون ع[1]النجاشي

 مجرّد الوجادة.
 «.المفید و الحسین الغضائري و الحسین بن موسى بن هدية، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبیه و أخیه، عن سعد» . طريق النجاشي إلى كتب سعد هو: [1]
  

 درصد هم مهمل. 21درصد از ضعفاء و اهل غلو و  11درصد از اجلاء هستند و 00زند و میفرمايند كه بعد به ذكر شیوخ سعد میپردا
 بعد هم به تفصیل اسامى و ترجمه آنها را نقل میكنند.

 نفر هستند. 17در مجموع 
  

 بعد به شاگردان میپردازند: 



 منهم كانوا من المهملین. %20م لیس لهم توثیق مصطلح، لكن توجد شواهد للاعتماد على رواياتهم، و حدود منه %40من تلامذته من الأجلّاء و الثقات، و حدود  %10و قد كان حدود 
  

یخ نقل مورد هم جناب نجاشى و هم جناب ش 19نفر است و از اينها  121بعد آماری از كتاب فهرست داده اند كه اجمال كار ايشان چنین است: در فهرست سعد بن عبدالله به ما رسیده است 
 نفر از انفرادات مرحوم نجاشى است. 41نفر از انفرادات شیخ است.  72كرده اند. 

 درصد است. 11درصد و درصد مشتركات  00درصد و منفردات شیخ  21طبیعتا درصد منفردات نجاشى 
 .14من فهرست سعد بن عبد اللّه عن هذا الطريق %10الأول: طريق محمّد بن الحسن بن الولید، و قد وصل إلینا حدود 

 .15من فهرست سعد بن عبد اللّه عن هذا الطريق %40الثاني: طريق علي بن الحسین بن بابويه )والد الشیخ الصدوق(، و وصل حدود 
 .16من فهرست سعد بن عبد اللّه عن هذا الطريق %20د بن يحیى العطّار، و قد وصل إلینا حدود الثالث: طريق أحمد بن محمّ 

 بعد هم متن فهرست سعد بن عبدالله را ذكر كرده اند.

 فهرست عبد الله بن جعفر الحمیری
مل نكرده اند. يک سری ظرافتها را متوجه قدمه ايشان ترجمه را ذكر كرده اند و نكته خاصى ندارد. اجمالا بحث قرب الاسناد است كه مهم است و نكاتى دارد كه ايشان هم خیلى فنى عدر قسمت م

 ه نسخه پسر بوده است ظاهرا.نشده اند. اجمالا اينكه قرب الاسناد برای پدر است و روايتى كه ابن ادريس از نسخه پدر داشته است ب
 م الله علیه دارد ولى شیخ مطلق قرب الاسناد فرموده اند. اما اينكه قرب الاسناد به كدام امام است نكاتش را بايد خودم عرض كنم. ايشان اجمالا فرموده اند كه نجاشى قرب الاسناد الى الرضا سلا

  
 بعد آماری از شیوخ ايشان داده اند:

 منهم من الذين صرّح بضعفهم. %10منهم لیس لهم توثیق مصطلح، و حدود  %20من شیوخه من الثقات و الأجلّاء، و حدود  %70 و قد كان حدود
 نفر هستند. 91كه 

 شاگردان را بعد ذكر میكنند:
 موجودة تساعد على الاعتماد على رواياتهم.من تلامذته من الثقات و الأجلّاء، و الباقي لیس لهم توثیق مصطلح، إلّا أنّ هناك شواهد  %71و قد كان حدود 

 نفر هستند. 11شاگردان 
  

 بعد وارد نقلهای رسیده از كتاب فهرست ايشان شده اند.
 مورد انفراد نجاشى. 14مورد انفرادات شیخ و  02مورد نقل مشترک و  27

 است. 20 و90 و90مورد نقل. تقريبا  199مجموعا 
  

 نند:بعد طرق فهرست ايشان را نقل میك
 و قد تبیّن لنا أنّ لفهرست الحمیري أربعة طرق:
 .[1]من فهرست الحمیري عن هذا الطريق %90الأوّل: طريق ابن الولید، و قد وصل إلینا حدود 

 .[2]من فهرست الحمیري عن هذا الطريق %40الثاني: طريق أحمد بن محمّد بن يحیى العطّار، و قد وصل إلینا حدود 
 .[4]من فهرست الحمیري عن هذا الطريق %20الثالث: طريق علي بن الحسین بن بابويه )والد الشیخ الصدوق(، و قد وصل إلینا حدود 

 .[9]هذا الطريقمن فهرست الحمیري عن  %10الرابع: طريق محمّد ولد المؤلّف )محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیري(، و قد وصل إلینا حدود 
  
كثر من  [1]  موردا عن هذا الطريق. 11موردا عن هذا الطريق و أمّا النجاشي فقد نقل  00. نقل الشیخ الطوسي في أ
كثر من  [2]  الطريق. موردا عن هذا 14موردا عن هذا الطريق كما أنّ الشیخ الطوسي نقل  10. نقل النجاشي في أ
كثر من  [4]  موارد عن هذا الطريق. 9موردا عن هذا الطريق و نقل النجاشي  90. نقل الشیخ الطوسي في أ
 موارد عن هذا الطريق، و نقل النجاشي موردا واحدا، على نحو الحكاية عن هذا الطريق. 10. نقل الشیخ الطوسي في  [9]

 دفهرست حمید بن زيا
ه ا اجازه كتابهای ايشان از اصحاب ابى عبدالله علیايشان در مقدمه تحقیق بعد از ذكر حمید يک نكته بسیار مهم میگويند و آن اينكه فهرست حمید مشكل نقل كتب به نحو وجاده را دارد و غالب

 السلام با يک واسطه است كه اصلا به طبقه حمید نمیخورد و لذا ظاهرا اينها مرسل است.
 عد ايشان طرق به كتاب حمید را از شیخ و نجاشى نقل میكنند:ب

 أمّا الطرق إلى كتب حمید، فقد ذكر النجاشي طرقه إلیها على النحو التالي:
 «.[، عن حمید[، قال: حدّثنا أحمد بن جعفر بن سفیان ]البزوفريأخبرنا الحسین بن عبید اللّه ]الغضائري. »1
 .[1]«: أجازنا سنة عشر و ثلاثمئةقال أبو المفضّل الشیباني. »2

                                                 



 .[2]«[: لقیته سنة ستّ و ثلاثمئة و سمعت منه كتابه الرجال قراءة و أجاز لنا كتبهقال أبو الحسن علي بن حاتم ]القزويني. »4
 «.[، عن حمیدن الحسین بن علي بن سفیان ]البزوفريأخبرنا أحمد بن علي بن نوح، ع». و أمّا طريقه إلى خصوص كتاب الدعاء لحمید، فهو: 9

 و أمّا طرق الشیخ الطوسي إلى كتب حمید فهي ثلاثة:
 «.أخبرنا برواياته كلّها و كتبه أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حمید. »1
 «.أخبرنا أيضا عدّة من أصحابنا، عن أبي المفضّل الشیباني، عنه. »2
 «.أحمد بن عبدون، عن أبي القاسم علي بن حبشي بن قوني بن محمّد الكاتب، عن حمیدأخبرنا أيضا . »4

، و الشیخ اعتمد على ثلاثة طرق إلى كتب حمید، هي طريق أبي )چون سه تای ديگر را اخبرنا نفرموده اند(فتحصّل أنّ النجاشي اعتمد على طريق واحد إلى كتب حمید، هو طريق أحمد البزوفري
 یباني، و طريق أبي طالب الأنباري، و علي بن حبشي.المفضّل الش

  
 ء فهو يدل على أنّ النجاشي لم يعتمد تماما على طريق الشیباني.، إنّ دلّ هذا على شي«حدّثنا» أو« أخبرنا» ، و لم يعبّر بقوله«قال أبو المفضّل الشیباني» . عبّر النجاشي ب [1]
لنجاشي على عدم اعتماد ا -كسابقه -، فإنّ علي بن حاتم في طبقة شیخ شیخه، فهذا الطريق مرسل، و هذا يدل«حدّثنا» و لم يعبّر بقوله« قال ابو الحسن علي بن حاتم» النجاشي بقوله:. عبّر  [2]

 على هذا الطريق.
 بعد مشايخ حمید را ذكر میكنند:

 منهم كانوا من الضعفاء. %10منهم كانوا ممّن لیس لهم التوثیق المصطلح، و حدود  %00ء، و حدود من مشايخه من الثقات و الأجلّا  %40و قد كان حدود 
 نفر هستند. 94اين مشايخ 

 بعد شاگردان را ذكر میكنند:
 منهم من الضعفاء %20منهم كانوا من المجهولین، و حدود  %40من تلامذته من الثقات و الأجلّاء، و حدود  %10و قد كان حدود 
 نفر هستند. 14شاگردان ايشان 

 بعد ايشان اهمیت حمید را در نقل اصول مطرح كرده اند كه بسیاری از اصول توسط ايشان نقل شده است.
 مورد شیخ و نجاشى هر دو نقل كرده اند. 91بعدايشان میفرمايند كه 

 مورد از انفرادات شیخ است. 119
 مورد هم از انفرادات نجاشى است. 70

 انفراد نجاشى است. 21انفراد شیخ و  10مشترک و  21مورد كه درصدش تقريبا  414مجموعا 
 بعد میفرمايند:

 .[1]من فهرست حمید عن هذا الطريق %20الأوّل: طريق أبي طالب عبد اللّه بن أحمد الأنباري، و قد وصل إلینا حدود 
 .[2]من فهرست حمید عن هذا الطريق %20فري، و قد وصل إلینا حدود الثاني: طريق أحمد بن جعفر بن سفیان البزو

 .[4]من فهرست حمید عن طريق ابن حبشي %10الثالث: طريق علي بن حبشي بن قوني، و قد وصل حدود 
 .[9]يق الشیبانيمن فهرست حمید عن هذا الطر %41الرابع: طريق أبي المفضّل الشیباني، و قد وصل حدود 

 .[1]من فهرست حمید عن هذا الطريق %1الخامس: طريق محمّد بن همّام الإسكافي، و قد وصل حدود 
 .[0]من فهرست حمید عن هذا الطريق %9السادس: طريق الحسین بن علي بن سفیان البزوفري، و قد وصل إلینا حدود 

 موارد على سبیل الحكاية. 7موردا من فهرست حمید على سبیل الحكاية، دون إشارة إلى أنّه نقلها من أيّ طريق، كما أنّ النجاشي نقل  21الشیخ نقل في  ثمّ إنّ 
كثر من  [1]  .موردا عن هذا الطريق، و أمّا النجاشي فقد نقل موردا واحدا عن هذا الطريق 70. نقل الشیخ الطوسي أ
كثر من  [2]  موردا عن هذا الطريق، و أمّا الشیخ الطوسي فقد نقل ثلاثة موارد عن هذا الطريق. 90. نقل النجاشي في أ
كثر من  [4]  موردا عن هذا الطريق، و أمّا الشیخ الطوسي فقد نقل عن هذا الطريق موردا واحدا. 40. نقل النجاشي في أ
كثر من  [9]  مورد عن هذا الطريق، و أمّا النجاشي فقد نقل موردا واحدا عن هذا الطريق على سبیل الحكاية. 100. نقل الشیخ الطوسي في أ
 موارد، و أمّا النجاشي فقد نقل سبعة موارد عن هذا الطريق. 4. نقل الشیخ الطوسي عن هذا الطريق في  [1]
 موردا عن هذا الطريق، و لم ينقل الشیخ الطوسي عن هذا الطريق. 10. نقل النجاشي في  [0]
  

 بعد هم همان نكته قبلى را تكرار میكنند كه:
 من فهرست حمید، وصل إلینا مع إرسال أو سقط. %10ثمّ إنّه وقع في فهرست حمید الإرسال و السقط، بحیث وجدنا أنّ حدود 

 ارد را ذكر میكنند:بعد با جزئیات اين مو
 وجدناها، و أثبتناها في خمسة أقسام:

إبراهیم بن عمر الیماني، و كتاب عبد اللّه بن الولید النّخعي، و كتاب الحسین بن حمّاد، و كتاب محمّد بن  الأوّل: روی القاسم بن إسماعیل هذه الكتب مرسلا: كتاب آدم بیّاع اللؤلؤ، و كتاب
 یمون.كتاب علي بن ممولى آل سام، و كتاب طلحة بن زيد، و كتاب أبي مخلد السرّاج، و كتاب أبي شبل، و كتاب يحیى بن أبي العلاء، و كتاب محمّد بن حكیم، و  حكیم، و كتاب أبي الصبّاح

ب برد الإسكاف، و كتاب يحیى بن محمّد بن علي، و كتاب جعفر الثاني: روی أحمد بن عبید اللّه بن نهیك هذه الكتب مرسلا: كتاب إبراهیم بن عمر الیماني، و كتاب أحمد بن رباح، و كتا
 الهذلي، و كتاب عبد اللّه بن بكیر.



 دكتاب محمّد بن مروان الذّهلي، و كتاب داوو الثالث: روی الحسن بن محمّد بن سماعة مرسلا هذه الكتب: كتاب يعقوب بن شعیب، و كتاب علي بن میمون الصائغ، و كتاب محمّد بن حمران، و
 بن سرحان و كتاب درست الواسطي.

 الرابع: روی محمّد بن موسى خوراء مرسلا كتاب أبي مريم الأنصاري.
 الخامس: روی إبراهیم بن سلیمان مرسلا كتاب عمرو بن شمر.

 فهرست ابن بطه
 نكته جالبى دارند. طرق به كتاب ابن بطه را كه نقل میكنند:

 بطّة القمّي، و هما: ثمّ إنّ النجاشي ذكر طريقین إلى كتب ابن
 الأوّل: أخبرنا أبو العبّاس أحمد بن علي بن نوح، قال: حدّثنا الحسن بن حمزة العلوي الطبري عنه بكتبه.

 «.ة و قد سكنهاحدّثنا محمّد بن جعفر بن بطّة و قرأنا علیه و أجازنا ببغداد في النوبختیّ [: »الثاني: قال أبو المفضّل محمّد بن عبد اللّه بن المطّلب ]الشیباني
ه شیئا كثیرا، رأيت هذا الشیخ و سمعت من»المفضّل الشیباني:  و ربّما يتوهّم أنّ النجاشي روی بلا واسطة عن أبي المفضّل الشیباني )فى طريقه الثاني إلى كتب ابن بطّة(، مع أنّه قال في ترجمة أبي

 .[1]«ثمّ توقّفت عن الرواية عنه إلّا بواسطة بیني و بینه
قال أبو المفضّل محمّد بن عبد اللّه بن المطّلب الشیباني: حدّثنا محمّد بن جعفر بن »هذا، و لكن بعد التأمّل في كلام النجاشي، وجدنا أنّه نقل عنه على سبیل الحكاية دون الرواية، فقال النجاشي: 

 «.أخبرنا أبو المفضّل»، و لم يقل: «بطّة
 .440ص  1014جال النجاشي الرقم . ر [1]

 
 بعد آمار اساتید او:

 منهم كانوا من الضعفاء. %1منهم كانوا ممّن لیس لهم التوثیق المصطلح، و حدود  %91من مشايخه من الثقات و الأجلّاء، و حدود  %10و قد كان حدود 
 استاد. 19

 ندارد. اين آمار به دلیل تعلیق الاجازات بالاسانید ابن بطه ارزش اعتنا
 بعد به شاگردان میرسند:

 منهم كانوا من الضعفاء. %10منهم لیس لهم توثیق مصطلح، و حدود  %10من تلامذته من الثقات و الأجلّاء، و حدود  %90و قد كان حدود 
 نفر شاگرد نقل میكنند. 4
  

 مورد است. 97بعد آمار نقل مشترک شیخ و نجاشى 
 انفراد شیخ. 147

 مورد. 204اشى. مجموعا مورد انفراد نج 44
 بعد میفرمايند:

 و قد تبیّن لنا أنّ فهرست ابن بطّة وصل إلینا بطريقین:
 .[1]من فهرست ابن بطّة عن هذا الطريق %00الأول: طريق الحسن بن حمزة، و وصل إلینا حدود 

 .[2]ابن بطّة عن هذا الطريق من فهرست %90الثاني: طريق أبي المفضّل الشیباني، و قد وصل إلینا حدود 
إشكالا في هذا الطريق؛ موردا عن فهرست ابن بطّة حكاية لا رواية، و كلام النجاشي في هذه الموارد كان ناظرا إلى طريق أبي المفضّل الشیباني، و كان للنجاشي  22ثمّ إنّ النجاشي نقل في 

 .[4]يرو عن هذا الطريق، بل نقل عنها حكاية لضعف أبي المفضّل الشیباني عنده، فلذلك لم
  
 مورد. 100. انفرد النجاشي بالنقل عن هذا الطريق، و روی عن هذا الطريق أكثر من  [1]
كثر من  [2]  مورد. 200. انفرد الشیخ الطوسي بالنقل عن هذا الطريق، و روی عن هذا الطريق أ
 .140ص  444. رجال النجاشي الرقم  [4]
  

 اصلاح كرده اند و اصلاحات را به سه دسته تقسیم میكنند: كه در اين فهرست بوده است تا حدیبعد ايشان میفرمايندكه نجاشى با نقل طريقى غیر از طريق شیخ ، اشكالاتى را 
 بن الحسن الصفّار، مع أنّا قد وجدنا في طريق أبي المفضّل الشیباني )على ما نقله الشیخ الطوسي( سقطت هذه الواسطة. الأوّل: صرّح النجاشي بأنّه روی ابن بطّة بواسطة محمّد

 و خالد بن أبيسالم و الحكم بن أيمن فراجع إلى فهرست ابن بطّة في ترجمة الحارث بن الأحول و حبیب الخثعمي و الحسن بن السّري الكاتب و الحسین بن نعیم الصحّاف و حفص بن 
و سعید بن غزوان و سعید بن مسلمة و شهاب بن عبد ربّه و صالح بن رزين و علي بن الحسن الصیرفي و عمرو الأفرق و  إسماعیل و خالد بن صبیح و سعد بن أبي خلف و سعد بن سعد الأشعري

 مثنّى بن الحضرمي و محمّد بن مارد و أبى مريم الأنصاري و أبى سلیمان الحمّار.
اجع )على ما نقله الشیخ الطوسي( سقطت هذه الواسطة، فر الثاني: صرّح النجاشي بأنّ ابن بطّة روی عن أحمد بن أبي عبد اللّه بواسطة أبیه محمّد بن خالد، و لكن في طريق أبي المفضّل الشیباني

 إلى ترجمة مطّلب بن زياد في فهرست ابن بطّة.
ذه الواسطة، هوی عن أحمد بن محمّد بن عیسى بواسطة أحمد بن أبي عبد اللّه، و لكن في طريق أبي المفضّل الشیباني )على ما نقله الشیخ الطوسي( سقطت الثالث: صرّح النجاشي بأنّ ابن بطّة ر

 فراجع إلى ترجمة أبي عثمان الأحول في فهرست ابن بطّة.



 یباني لفهرست ابن بطّة، و من المحتمل أنّه رأی في هذا الطريق غلطا كثیرا، و لذلك لم يعتمد علیه.و تجدر الإشارة إلى أنّ النجاشي لم ينقل و لا مرّة واحدة من طريق الش

 فهرست ابن الولید
ارت ديگری با اين حالت كه ذكره ابن الولید فى فهرسته ذكر شده در ترجمه ابن الولید اسم دو كتاب از كتب ايشان نام برده شده است ولى خبری از فهرست نیست. فهرست ايشان در عب

 .((42ص  71رجال النجاشي الرقم «. له كتاب، ذكره محمّد بن الحسن بن الولید في فهرسته»است.)نجاشى در ترجمه اسماعیل بن جابر الجعفى)
 منهم كانوا من الضعفاء. %1منهم الآن من المجاهیل، و حدود  %90من شیوخه من المعروفین بالوثاقة و الجلالة، و حدود  %11و قد كان حدود 

 نفرند. 20اين افراد 
 شاگردان: 

 منهم لیس لهم توثیق مصطلح. %10تلامذته من الثقات و الأجلّاء، و حدود  %10و قد كان حدود 
 شاگردان ده نفرند.
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 مورد. 219جمعا 

 و قد تبیّن لنا أنّ فهرست ابن الولید وصل إلینا بثلاثة طرق:
 .[1]من فهرست ابن الولید عن هذا الطريق %70الأول: طريق ابن أبي جید، و قد وصل إلینا حدود 

 .[2]بن الولید عن هذا الطريقمن فهرست ا %21الثاني: طريق الشیخ الصدوق و قد وصل إلینا حدود 
 .[4]من فهرست ابن الولید عن هذا الطريق %1الثالث: طريق ولد المؤلّف و قد وصل إلینا حدود 

كثر من  [1] كثر من  110. إنّ الشیخ الطوسي نقل في أ  موردا عن هذا الطريق. 00موردا عن هذا الطريق و أمّا النجاشي فقد نقل في أ
كثر من  [2]  موارد عن هذا الطريق. 4موردا عن هذا الطريق، و أمّا النجاشي فقد نقل في  70. إنّ الشیخ الطوسي نجد أنّه نقل في أ
 شي فلم ينقل عن هذا الطريق.موارد عن هذا الطريق، و اما النجا 4. إنّ الشیخ الطوسي، نجد أنّ الشیخ الطوسي نقل في  [4]

 فهرست ابن قولويه پسر)جعفر بن محمد بن جعفر( 
 ، و تبعه ابن حجر في لسان المیزان.409هذا و قد وقع الكلام في سنة وفاته، فذكر الشیخ أنّه توفّي سنة 

 .[1]هجرية 404هجرية، كما و ذكر الراوندي في كتابه في قصّة فیها مكرمة للإمام الثاني عشر أنّ وفاته وقعت في سنة  400نة و قال العلّامة في خلاصة الأقوال أنّ وفاته في س
و هي السنة التي ردّ القرامطة فیها الحجر إلى مكانه من  -للحج 444نة . و لا بأس بذكر هذه المكرمة: إنّ الراوندي ذكر مرسلا عن جعفر بن محمّد بن قولويه أنّه قال: لمّا وصلت بغداد في س [1]

كبر همّي الظفر بمن ينصب الحجر، فاعتللت علّة صعبة خفت منها على نفسي، و لم يتهیّأ لي ما قصدت له، فاستنبت المعروف بابن هش-البیت ها عن مدّة ام و أعطیته رقعة مختومة أسأل فی، كان أ
 لمنیّة في هذه العلّة أم لا، و قلت: همّي إيصال هذه الرقعة إلى واضع الحجر في مكانه و أخذ جوابه، و إنّما أندبك لهذا.عمري، و هل تكون ا

معي منهم من يمنع عنّي في مكانه، و أقمت قال المعروف بابن هشام: لمّا حصلت بمكّة و عزم على إعادة الحجر، بذلت لسدنة البیت جملة تمكّنت معها من الكون بحیث أری واضع الحجر 
و علت لذلك الأصوات، و انصرف فكلّما عمد إنسان لوضعه اضطرب و لم يستقم، فأقبل غلام أسمر اللون حسن الوجه، فتناوله و وضعه في مكانه، فاستقام كأنّه لم يزل عنه،  --إزدحام الناس،

الا حتّى ظنّ بي الاختلاط في العقل، و الناس يفرجون لي، و عیني لا تفارقه حتّى انقطع عن الناس، فكنت أسرع السیر خارجا من الباب، فنهضت من مكاني أتبعه و أدفع الناس عنّي يمینا و شم
قل له: لا خوف علیك في هذه » فناولته الرقعة، فقال من غیر أن ينظر فیها:«. هات ما معك» خلفه و هو يمشي على تؤدة و لا أدركه، فلمّا حصل بحیث لا أحد يراه غیري وقف و التفت إليّ فقال:

 [ حتّى لم أطق حراكا، و تركني و انصرف.] الدهشفوقع على الزمع«. العلّة، و يكون ما لا بدّ منه بعد ثلاثین سنة
و  كتب وصیّته و استعمل الجدّ في ذلك، فقیل له: ما هذا الخوف! قال أبو القاسم: فأعلمني بهذه الجملة، فلمّا كان سنة تسع و ستّین اعتلّ أبو القاسم فأخذ ينظر في أمره و تحصیل جهازه إلى قبره، و

 .220ص  40، بحار الأنوار ج 970ص  1 نرجو أن يتفضّل اللّه تعالى بالسلامة، فما علیك مخوفة، فقال: هذه السنة التي خوّفت فیها، فمات من علّته. راجع الخرائج و الجرائح ج
  

 از جمله كتب ايشان: 
.)حقیر: ظاهرا ايشان اولین كسى است كه [1]«و له فهرست ما رواه من الكتب و الأصول»قال الشیخ الطوسي في فهرسته في ترجمة ابن قولويه بعد ذكر أسامي بعض كتبه: كتاب الفهرست، 

 اصطلاح اصل را به بغداد آورده اند(
 .41ص  191. الفهرست الرقم  [1]
  

 اساتید:
 المهملین. %11من الذين ذكروا في كتب الرجال، و لكن لیس لهم توثیق صريح، و حدود  %21من شیوخه من الأجلّاء و الثقات، و حدود  %00كان حدود و قد 

 استاد. 91
 شاگردان:

 منهم من المهملین، و لم تذكر أسماءهم في كتب الرجال %00من تلامذته من الموثّقین، و حدود  %90و قد كان حدود 
 شاگرد. 10

  
 نقل از فهرست ايشان:

 مورد. 44تا و نقل نجاشى  1تا نقل انفراد شیخ  9نقل مشترک 



 مورد. 99مجموعا 
 و قد تبیّن لنا أنّ لفهرست ابن قولويه خمسة طرق:

 من فهرست ابن قولويه عن هذا الطريق. %90الأوّل: طريق الشیخ المفید، و قد وصل إلینا حدود 
 من فهرست ابن قولويه عن هذا الطريق. %20بن هديّة، و قد وصل إلینا حدود  الثاني: طريق الحسین

 من فهرست ابن قولويه عن هذا الطريق. %20الثالث: طريق الحسین الغضائري، و قد وصل إلینا حدود 
 من فهرست ابن قولويه عن هذا الطريق. %10الرابع: طريق ابن نوح، و قد وصل إلینا حدود 

 .[1]من فهرست ابن قولويه عن هذا الطريق %10عبدون، و قد وصل إلینا حدود  الخامس: طريق ابن
كثر من  [1] موارد أنّه  9يه و ذكر في موارد أنّه روی الحسین بن أحمد بن محمّد بن هديّة عن ابن قولو 10موردا عن ابن قولويه و ذكر في  21. ذكر في فهرست ابن قولويه أنّه روی الشیخ المفید في أ

من أصحابنا « جماعة» أو« عدّة» موارد صرّحا بأنّهما رويا عن 1روی الحسین الغضائري عن ابن قولويه و ذكر في أربعة موارد أنّه روی ابن نوح عن ابن قولويه، ثمّ إنّ الشیخ الطوسي و النجاشي في 
ي مطاوي كلامه إلى خمسة منهم: الشیخ المفید، و الحسین بن عبید اللّه الغضائري، و أحمد بن علي بن نوح السیرافي، و الحسین بن عن ابن قولويه في مجال الفهرست، و أشار ف« شیوخنا» أو

 هديّة، و أحمد بن عبد الواحد، فهؤلاء الخمسة داخلون في هذه العدّة و الجماعة.

 فهرست صدوق پسر
 ن ماجرای ولادت شیخ صدوق را از غیبت شیخ و جاهای ديگر نقل میكنند.ايشا

 شاگرد نقل میكنند. 24استاد و  171بعد اساتید شیخ صدوق و شاگردانشان را نقل میكنند. اجمالا ايشان 
 مدرک در حاشیه بیان كرده اند. بسیار لطیف است. رحلات حديثى شیخ صدوق را بر اساس اطلاعاتى كه از اسناد تاريخى به دست میآيند با ذكر 1111تا  1114از ص 

و في هذا السفر دخل نیسابور في شهر شعبان، و كذلك دخل  412،19. سافر إلى مشهد الرضا علیه السّلام في سنة 4 .49718. سافر إلى الري، و كان فیها سنة 2 .44417. كان في قمّ سنة 1 
كثر، و في سفره إلى الحجّ دخل بغداد،412. سافر إلى الحجّ في سنة 9 .21و سمع جمعا من مشايخ البلدين 20مروالروذ، و سمع  23و الكوفة، 22، و الظاهر أنّ هذا السفر طال لمدة ثلاث سنوات أو أ

. رجع إلى الري، كما يظهر من 7 .41126. دخل بغداد بعد منصرفه من الحجّ سنة 0 و سمع من المشايخ. 25و همذان، 24، دخل فید،419. بعد انصرافه من بیت اللّه الحرام سنة 1 من المشايخ.
 .40929. عوده إلى الري، و كان في غرّة المحرّم من سنة 4 .28. )زيارته الثانیة(407. سافر إلى مشهد الرضا علیه السّلام سنة 9 .40727رجب من سنة  19كتاب الأمالي، إذ بدأ بالمجلس الأوّل في 

. عاد إلى الري و بقي فیها 14 .31. سافر إلى ديار ما وراء النهر، و دخل بلخ و سرخس و إيلاق و سمرقند و فرغانة12 .40930. سافر إلى مشهد الرضا علیه السّلام )زيارته الثالثة( في شعبان سنة 11
 .32حتّى توفّي قدّس سرّه

 مورد. 109مورد. جمیع موارد  9و انفرادات نجاشى  102تا و انفرادات شیخ  2نقل مشترک از فهرست ايشان 
  

 فهرست ابن عبدون
ند و انواع قرائاتى كه شده است و معانى محتمل گفته شده را ذكر میكنند و آخرش هم همان تعبیر استاد را توضیح میدهند كه ايشان به ايشان در ترجمه ابن عبدون عبارت علوا فى الوقت را نقل میكن

 دلیل درک على بن محمد بن الزبیر القرشى، علو اسناد داشته اند. بعد هم شواهدی برای جلالت قدر ايشان ذكر میكنند.
  

 نامش بسیار شبیه ابن عبدون ما است میپردازند: سنت كهايشان به ذكر شخصى از اهل 

                                                 
 ....«ثلاثین و ثلاثمئة حدّثنا حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب علیهم السّلام بقمّ في رجب سنة تسع و :» 401. قال في معاني الأخبار ص  17
 ....«رجب سنة سبع و أربعین و ثلاثمئة  حدّثنا محمّد بن أحمد بن علي بن أسد الأسدي بالري في:» 409. قال في الأمالي ص  18
 .«لمّا استأذنت الأمیر السعید ركن الدولة في زيارة مشهد الرضا علیه السّلام، فأذن لي في ذلك في رجب من سنة اثنتین و خمسین و ثلاثمئة:» 412ص  1. قال في عیون أخبار الرضا علیه السّلام ج  19
 .«مرورود» . معرّب 20
 .«حدّثنا أبو على الحسین بن أحمد البیهقي بنیسابور سنة اثنتین و خمسین و ثلاثمئة:» 900، ص ...«حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطّار بنیسابور سنة اثنتین و خمسین و ثلاثمئة :» 270، 294د ص . قال في التوحی 21
حدّثنا أبو الحسن علي بن ثابت الدوالیني بمدينة السّلام سنة اثنتین :» 02ص  2ه بعد انصرافه من الحجّ دخل بغداد، و لكنّه يصرّح في عیون أخبار الرضا علیه السّلام ج ، بمعنى أنّ 411. نعم ظاهر كلام النجاشي أنّه لم يدخل بغداد قبل سنة  22

 ....«و خمسین و ثلاثمئة 
 ....«حدّثنا محمّد بن علي بن الفضل الكوفي بالكوفة :» 904الأمالي ص «: لفامي في مسجد الكوفة سنة أربع و خمسین و ثلاثمئةحدّثنا أحمد بن هارون ا:» 220ص  2. قال في عیون أخبار الرضا علیه السّلام ج  23
، و فید بلیدة على نصف طريق الحاجّ من الكوفة إلى مكّة: معجم «و خمسین و ثلاثمئة حدّثنا أبو علي أحمد بن أبي جعفر البیهقي بفید بعد منصرفي من حجّ بیت اللّه الحرام سنة أربع:» 02ص  1. قال في عیون أخبار الرضا علیه السّلام ج  24

 .292ص  9البلدان ج 
 ....«ئة و ثلاثم حدّثنا أبو أحمد القاسم بن محمّد بن أحمد بن عبدويه السرّاج الزاهد الهمداني بهمذان منصرفنا من بیت اللّه الحرام سنة أربع و خمسین:» 100. قال في الخصال ص  25
 .بأنّه ورد بغداد سنة خمس و خمسین و ثلاثمئة 494ص  1094. صرّح النجاشي في رجاله برقم  26
 .«المجلس الأوّل و هو يوم الجمعة لاثنتي عشرة بقیت من رجب سنة سبع و ستّین و ثلاثمئة» ،90. قال في الأمالي ص  27
 .«هد الرضا علیه السّلام يوم غدير خمّ و هو يوم السبت الثامن عشر من ذي الحجّة سنة سبع و ستّین و ثلاثمئةالمجلس السادس و العشرون بمش:» 194. قال في الأمالي ص  28
 .«المجلس السابع و العشرون و هو يوم الجمعة غرّة محرّم سنة ثمان و ستّین و ثلاثمئة، أملاه بعد رجوعه من مشهد الرضا علیه السّلام:» 149. قال في الأمالي ص  29
 .«ه السّلامالمجلس الخامس و التسعون، مجلس يوم الأربعاء لاثنتي عشرة لیلة بقیت من شعبان سنة ثمان و ستّین و ثلاثمئة، أملاه في مشهد الرضا علی:» 704. قال في الأمالي ص  30
أمّا بعد فإنّه لمّا ساقني القضاء إلى بلاد الغربة و حصلني القدر منها بأرض بلخ من قصبة :» 2ص  1، قال في الفقیه ج «ما وراء النهر المجلس الرابع و التسعون، أملاه في المشهد المقدّس عند خروجه إلى ديار:» 712. قال في الأمالي ص  31

 ....«إيلاق وردها شريف الدين أبو عبد اللّه المعروف بنعمة 
 .و كان عمره نیّفا و سبعین سنة، و قبره بالري ،442ص  1094بالري، كما صرّح بذلك النجاشي في رجاله، برقم  491. توفّي سنة  32



و ألّف كتبا  [1]و كان فقیها أصولیّا، تولّى قضاء القیروان،تجدر الإشارة إلى أنّ هناك رجلا آخر معروفا بابن عبدون، و كان من رجال العامّة، و هو محمّد بن عبد اللّه بن عبدون الحنفي العذري، 
 .[4]في الفقه، و قصیدة رائیّة في التاريخ، و توفّي سنة تسع و تسعین و مئتین« الآثار»و  [2]،«الاحتجاج بقول أبي حنیفة»في تسعین جزءا و « اعتلال أبي حنیفة»نها: متعدّدة، م

 .921ص  9. مدينة عظیمة في أفريقیا: معجم البلدان ج  [1]
 .224ص  0الأعلام الزركلي ج «: الاعتلال» . ذكر الزركلي أنّ له كتاب [2]
 .221ص  10، معجم المؤلّفین ج 24ص  2، هدية العارفین ج 114ص  1. كشف الظنون ج  [4]

 .[1]244، و أخری ابن عبدون الحنفي المتوفّى سنة 924البغدادي الشیعي المتوفّى سنة  مرّتین، تارة بعنوان: ابن عبدون« ابن عبدون»فلذلك ذكر إسماعیل باشا البغدادي يذكر عنوان 
 .24ص  2، ج 74ص  1. هدية العارفین ج  [1]
  

 اساتید ايشان:
 من الضعفاء و أهل الغلوّ. %0من المهملین، و حدود  %21توثیق صريح، و حدود  من الذين ذكروا في كتب الرجال بلا %29من شیوخه من الأجلّاء و الثقات، و حدود  %91و قد كان حدود 

 استاد. 40
  

 انفراد نجاشى. 91انفراد شیخ. 10مورد مشترک.  9نقل از فهرست ايشان 
 مورد. 44مجموعا 

 و قد تبیّن لنا أنّ لفهرست ابن عبدون طريقین:
 فهرست ابن عبدون عن هذا الطريق. من %91الأوّل: طريق النجاشي، و قد وصل إلینا حدود 

 من فهرست ابن عبدون عن هذا الطريق. %00الثاني: طريق الشیخ الطوسي، و قد وصل إلینا حدود 
  

 نكته مهمى كه در پايان تذكر میدهند:
عة ابن عبدون أيضا، و نحن لم نذكر هذه الموارد في فهرست ابن عبدون تنبیه: روی الشیخ الطوسي في موارد عديدة في فهرسته عن جماعة من أصحابنا، و صرّح في بعضها أنّ من هذه الجما

 البغدادي؛ لأنّا استظهرنا أنّ هذه الموارد هي إجازة من ابن عبدون، و لم نتیقّن أنّها من فهرسته.
 من هذه الموارد:

ما عبّر بالإسناد الأوّل، عن حمید؛ و المراد من الإسناد الأوّل هو: عدّة من أصحابنا، عن أبي المفضّل  ما ذكره الشیخ بعنوان: عدّة من أصحابنا، عن أبي المفضّل الشیباني، عن حمید بن زياد، أو
 الشیباني، عن حمید.

 موردا، ذكرناها في فهرست حمید. 112و هي 
 الصدوق. موردا، و نحن ذكرناها في فهرست الشیخ 04و منها: ما ذكره بعنوان: عدّة من أصحابنا، عن الشیخ الصدوق و هي 

 موردا، و نحن ذكرناها في فهرست ابن بطّة. 210و منها: ما ذكره بعنوان: عدّة من أصحابنا، عن ابن بطّة و هي 
 و منها: ما ذكره بعنوان: عدّة من أصحابنا، عن جعفر بن محمّد بن قولويه و هي أربعة موارد، و نحن ذكرناها في فهرست ابن قولويه.

 فهرست الشیخ الصدوق وارد كانت من إجازة ابن عبدون في مجال نقل كتب قدماء أصحابنا؛ إذ نقل الشیخ الطوسي قسما من فهرست حمید بن زياد و فهرست ابن بطّة و فإنّا نعتقد أنّ هذه المو
 فهرست ابن قولويه من طريق ابن عبدون.

  
 سبحان ربک رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلین و الحمد لله رب العالمین

 و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرين


